
 

 

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 21, No. 11, Winter 2022, 269-288 
Doi: 10.30465/CRTLS.2020.23490.1467 

A Critical Analysis on the Book 

The Fundamental Transformation of Greek Philosophy in 
Dealing with the Way of Islamic Thought 

Abbas Ali Mansouri* 

Abstract 

One of the important issues in the field of Islamic philosophy is the relation between 

this philosophy and Greek philosophy. The main focus of the book's discussions is 

to study this issue. This article is intended to introduce and critique this book .In this 

regard, we first tried to clarify the content of the book and the main claim of the 

author. Finally, in the critique, we first briefly reviewed the strengths and attributes 

of the book and the critique of the book's form, then we entered in more detail about 

the book's analytical critique. The most important critique of the book is the 

inadequacy of the evidence and the lack of attention to the rival's arguments. 

According to the subject matter of the book and its scholarly methodology, it is 

suggested that higher education institutions consider this book as a text of educational 

assistance in the PhD degree in Islamic philosophy and comparative philosophy. 
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   تحليل و نقد كتاب
  در برخورد با شيوة انديشة اسلامي دگرگوني بنيادي فلسفة يوناني

  *علي منصوري عباس

  چكيده
ة اسلامي نسبتي است كه اين فلسـفه بـا فلسـف    ةچيستي فلسف ةيكي از مسائل مهم در حوز

دارد. محور اصلي مباحث كتابي كه ايـن نوشـتار درصـدد معرفـي و نقـد آن اسـت        يوناني
بودن موضوع و مدعاهاي كتاب و  به بديع باتوجهمنظور، اين  بهمذكور است.  ةبررسي مسئل

دشواربودن سبك نويسنده سعي شده است ابتدا خط سير و محتوا و مدعاي اصلي نويسنده 
هاي  صورت اجمالي به نقاط قوت و ويژگي ابتدا به در قسمت نقد، ،روشن شود و درنهايت

صـورت تفصـيلي وارد نقـد تحليلـي      سپس بـه  ايم؛ مثبت كتاب و نقد شكلي كتاب پرداخته
قرآنـي   ةبر تمركـز بـر انديش ـ   علاوه ،ترين نقص كتاب . شايد بتوان گفت مهمايم كتاب شده

رقيب اسـت كـه    ةكافي به ادلنويسنده و عدم توجه  ةبودن ادل اسلامي، ناكافي ةجاي فلسف به
تفصـيل نشـان داده شـود.     سعي شده در قسمت نقد محتوايي مصاديق متعدد اين نقص بـه 

و  هـا  شناسـي محققانـه و اسـتنباط    موضـوع كتـاب و روش   ،بر كتاب  باوجود نقدهاي وارد
قبول اسـت  مقدر جذاب و  لحاظ كيفي آن اسلامي به ةمتفاوت آن از متون فلسفهاي  خوانش
آموزشي در مقطـع   عنوان متن كمك عالي اين كتاب را به شود مراكز آموزش مي نهاد شكه پي
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  : چرايي اهميت كتابمقدمه .1
يونـاني   ةاسلامي و نسبت آن بـا اسـلام و فلسـف    ةچيستي و ماهيت فلسف ةدرباركه  هنگامي
 دلانـه مطـرح   غيـرهم  هةداوري و مواج بهتر سه پيش  بيان شود معمولاً سه نقد يا به مي بحث
با اين تفاوت كه از سـمت راسـت    ،يوناني است ةاسلامي همان فلسف ةفلسفشود: الف)  مي

اسـلامي درواقـع    ةفلسـف  )ج ؛رشد تمام شده است اسلامي با ابن ةب) فلسف ؛شود نوشته مي
  .)21- 15: 1382 عبوديت ؛250- 242: 1387 مرحبانه فلسفه ( ،كلام است

ت اين كتـاب را  ياهم چه آناما  ؛كتاب حاضر پژوهشي محققانه در نقد ادعاي اول است
ن و ادار ط طـرف توس ـ زيرا اين ادعا معمـولاً  ،كند صرف رد ادعاي مذكور نيست مي آشكار
 شود. اهميت كتاب از اين جهت است كه نويسنده تلاش مي اسلامي رد ةداران فلسف دوست

 ةبنيـادي فلسـف  هاي  ي اختلافختشنا گيري از فنون زبان شناسي موفق و بهره كند با روش مي
يعنـي   ؛دهـد   ينـي نشـان  يوناني را درقالب مصاديق و مسائل مشخص و ع ةاسلامي با فلسف

 أماننـد مبـد  ( كند نشان دهد چگونه تلقي اين دو مكتب از مفاهيم بنيادين مي تلاشنويسنده 
حصول معرفت براي انسـان)   ةزمان، حركت، نحو ،أپديدآمدن موجودات از مبد ةعالم، نحو

 سـعي  خواهند اين دگرگوني را نشان دهند غالبـاً  مي كه ديگران وقتي درحالي ؛متفاوت است
  يوناني را نشان دهند. ةاسلامي نسبت به فلسف ةر فلسفكمي مسائل د ةكنند توسع مي

شناسـي   . روش1اسلامي اسـت:   ةفلسف ةحوز مهم در ياين كتاب از دو جهت ديگر اثر
يونـاني،   ةاسـلامي و فلسـف   ةفلسـف  ةيع در حوزمطالعات وس ةبا سه اندوخت نويسنده .كتاب

اي  گونـه  مباحـث را بـه   مراكز دانشـگاهي غـرب  در  تحصيلو  ،ختيشنا تسلط به فنون زبان
از ايـن جهـت يـادآور     وكند  مي طرح  و خالي از حاشيه ،شده ريزي منسجم، برنامه صبورانه،
كتـاب حتـي    ةخوانند .است  مطالعات اسلامي ةمشهور در حوز مستشرقانموفق هاي  نوشته

 ـ  دل نباشـد، از روش  اگر با خط سير و مدعاي اصلي كتـاب هـم   نويسـنده   ةشناسـي محققان
بيش از  نويسنده در اين كتاب .فلسفي  مواجه با ميراث ةآموزش نحو .2 ؛ند خواهد شدم بهره
يعني خواننـده   ؛هاست باشد درصدد خوانش آن  اسلامي ةدرصدد خواندن متون فلسفكه  اين
هـاي   بـر آثـار يـا ديـدگاه    اي  گونـه  اين كتاب شرح يا تعليقه كه كند احساس نميوجه  هيچ به

و كـرده  مشاركت كند نويسنده فيلسوفانه در مسائل  مي احساس بلكه، استمسلمان  ةفلاسف
  .كند ها را روشن سخن درآورد و زواياي پنهان آن كند متون فلسفي را به مي  اصطلاح سعي به

 داد نهـاد  كه بتوان پيشاست اي  اندازه رسد موفقيت كتاب در دو جهت اخير به مي نظر به
اسلامي  ةآموزشي در مقطع دكتري فلسف كمك عنوان متن عالي اين كتاب را به مراكز آموزش

  تطبيقي لحاظ كنند. ةو فلسف
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 و كردن سير مباحـث كتـاب و نقـد    شخصما در اين نوشتار معمدة جاكه هدف  اما ازآن
 ؛كتـاب نخـواهيم شـد   هـاي   تفصيل وارد معرفي فصل تحليل مدعاهاي محوري آن است، به

 ،محتوا و مدعاهاي آن نيستبه اين كتاب منحصر  كه اشاره شد اهميت چنان كه هم اين ضمن
 ةنقطاستنباط او از اين متون هاي  اسلامي و شيوه ةنويسنده با متون فلسف ةبلكه روش مواجه

طريـق   مندي از اين روش جز از آشنايي و بهرهگفتني است كه  .قوت ديگر اين كتاب است
حتـي   ،تلخيص و گزارش كتابگاه  كتاب ميسر نيست و از اين جهت هيچ ةصبوران ةمطالع
  مستقيم با اصل كتاب را بگيرد.  ةجاي مواجه دتوان نمي ،موفق باشداگر 

 

  هاي آن معرفي كلي اثر و فصل .2
ليف مرحوم دكتر أت ياسلام ةيشاند ةيودر برخورد با ش يوناني ةفلسف بنيادي دگرگوني كتاب

و در  1394زاده در سـال   غريآقاي سيدمحمدباقر تل ةعبدالجواد فلاطوري است كه با ترجم
ايـران و بـا همكـاري انتشـارات      ةپژوهشي حكمـت و فلسـف   ةنسخه توسط مؤسس 1000

آن نمايـه و   ةصـفح 27صـفحه اسـت كـه     399اميركبير منتشر شـده اسـت. حجـم كتـاب     
  .است  نامه كتاب
اي   اين كتاب دراصل رساله ،اند گفتار كتاب متذكر شده كه مترجم محترم در پيش چنان هم

زبان  به ش) 1354(برابر با  ميلادي 1973است كه مرحوم دكتر عبدالجواد فلاطوري در سال 
است. عنوان ده كردانشگاه كلن آلمان  ةفلسف ةآلماني براي احراز مقام استادي تسليم دانشكد

 Die Umdeutung der griechischen Philosophiedurch das :آلمـاني كتـاب چنـين اسـت    

islamische Denken(.  زبان آلماني در انتشارات كونيگزهاوزن و نويمان كـه   اين كتاب ابتدا به
كـه در قسـمت    چنـان  هـم  ،منتشـر شـد و متـرجم    اسـت  اي شـده  انتشارات معتبر و شناخته

مرحوم فلاطـوري اخـذ    ةكتاب را از خانواد ةترجم ةاجازكند،  ميگزاري كتاب اشاره  سپاس
  كتاب انجام داده است. كپية كرده و ترجمه را از روي نسخ

  شرح زير است:  و يك مؤخره به ،بر يك مقدمه، چهار فصل كتاب مشتمل
 كند كـه  مي برانگيزي طرح ملأبديع و تهاي  نويسنده در مقدمه مدعاها و پرسش :مقدمه

اما  ؛بدهد  خوبي در خوانش متون فلسفيهاي  نخاسلامي سر ةگران فلسف تواند به پژوهش مي
اجمـال سـخن گفتـه و     كند نويسنده در اين مقدمه به مي كتاب احساس ةحال خوانند درعين

كه بايد ادا نكرده است. مرحوم فلاطوري در اين مقدمه ابتـدا گزارشـي    حق مطالب را چنان
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اسـلامي   ةفلسـف مختلف هاي  يونان به عالم اسلام و سرچشمه ةورود فلسف ةاجمالي از نحو
اسـلامي   ةكـه فلسـف  را مستشـرقان و ايـن ديـدگاه    هاي  ارائه مي كند. سپس برخي پژوهش

 ةاز فلسـف  يبينانـه تفسـير   حالت خوش يا در و بدون مبنا و سير آگاهانه و التقاطي اي هفلسف
كنـد نشـان دهـد چگونـه ديـدگاه       مي براي رد اين مدعا سعي .كند مي رد است نوافلاطوني

يدگاه نوافلاطوني تعارض دارد و پديدآمدن جهان از مبدأ با د ةسينا و فارابي درمورد نحو ابن
 ،»تجلـي « ،»فـيض « ،»ابـداع «مفـاهيم  بـاب  شناسـانه در  مفصـل و زبـان   يبحث ـبه اين منظور 

تحقيـق   ةبرانگيز و از حيث گستر ملأكند كه بسيار ت مي طرح» خلق« و ،»صدور«  ،»انبجاس«
  ؛انگيز است حيرت

يونـاني و   ةخطوط اساسـي سـاختار انديش ـ  «نويسنده در اين فصل با عنوان  :اول فصل
ند ا كه عبارتكند  ميگيري  سه بحث اصلي را طرح و پي» قرآني ةانديش ةتفاوت آن با شاكل

 ةبحـث دربـاب شـاكل    .2 ؛يونـاني  ةسـاختار انديش ـ هاي  لفهؤترين م بحث درباب مهم .1 از:
يوناني  ةجايگاه بحث زمان در ساختار انديش .3؛يوناني ةقرآني درمقابل ساختار انديش ةانديش

  ؛يوناني ةو چرايي اهميت بحث زمان براي فهم ساختار انديش
از مفهـوم   قـرآن تلقـي  » از زمـان  قرآنتلقي «نويسنده در اين فصل با عنوان  :مدو فصل

 . مباحـث ايـن فصـل هـم    كنـد  را بررسي مـي يوناني  ةآن با تلقي انديشهاي  زمان و تفاوت
  ؛است  استفاده بسيار قابل قرآنبا نويسنده  ةمواجه ةلحاظ شيو لحاظ محتوا و هم به به

از  قـرآن تلقي از واقعيت متناسب بـا تلقـي   «نويسنده در اين فصل با عنوان  :سوم فصل
و سـپس بـه بحـث دربـاب      گويـد  مي نخستين عالم أاز مفهوم مبد قرآنتلقي  ازابتدا » زمان

» كوَن«پردازد. بحث را با تحليل مفهوم  ميساختار انديشه قرآني  مفهوم حركت و پيدايش در
دهد  ميادامه يوناني  ةپيدايش و وجود در انديشبا مفهوم ش و تفاوت قرآني يعنوان مفهوم به

» قرآني ةبر شالوداي  امكان وجود فلسفه ةدربار«جذاب  يبا انتخاب عنوانانتهاي فصل  و در
كـون و   از نقرآكند به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا امكان دارد براساس دركي كه  مي سعي

موجـود،   مـاهو  (يعني پرسش از موجـود بـه   اولي ةموضوع اصلي فلسف  واقعيت دارد از سه
يـا  كـرد  موجـود) پرسـش    ماهو پرسش از لواحق وجود، پرسش از علل نخستين موجود به

ــ   يوناني است ةيي كه برخواسته از انديشها با ويژگي ـ فقدان مفهوم وجود به  كه باتوجه اين
  ؛را اشتباه دانست يهاي  قرآني بايد ازاساس طرح چنين پرسش ةدر انديش
دارد، » قـرآن اخت واقعيت براسـاس  شن«نويسنده در اين فصل با عنوان  :چهارم فصل

و ازد پـرد  مـي كيفيـت حصـول آن    و» علم«از ماهيت  قرآنبه بحث درباب تلقي  تفصيل به
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علـم  مسئلة يوناني در  ةقرآني با انديش ةاسلامي و انديش ةكند نقاط اختلاف فلسف مي  سعي
  ؛را نشان دهد
 ـ مي نويسنده سعياين بخش در  :مؤخره  ةانديش ـر دقرآنـي   ةثير انديش ـأكند چگونگي ت

او .  (يعني زمان و حركت و بحث حدوث و قدم) نشان دهد يوناني را درقالب چند مصداق
نه تحقيق تام و تمام،  ،تصريح اين مطلب كه اين تلاش درواقع درحكم آغاز راه استضمن 
اصـلي مسـائل    ةشود كه هدف او اين است كه نشان دهد در اين مصـاديق هسـت   مي متذكر

  علل اين دگرگوني را نشان دهد.  سپس و است دگرگون شده
  
 نايي با مرحوم عبدالجواد فلاطوريآش .3

سفانه أايراني است كه مت و انديشمند ،فقيه ش) فيلسوف، 1375- 1304( عبدالجواد فلاطوري
هاي فلسفه و علوم ديني شناختي از شخصيت  متخصصان جوان در حوزه بسياري محققان و

و تهران (و  ،اصفهان، مشهد ةعلمي ةعلمي و آثار او ندارند. فلاطوري پس از تحصيل در حوز
 ،نيشـابوري  ميرزا محمدتقي اديب ،شم قزوينيها  ميرزاچون  شاگردي در محضر بزرگاني هم

 ةاخـذ درج ـ  و )آبـادي  ميرزا محمـدعلي شـاه  و  ،ميرزا مهدي آشتياني ،محمدتقي آمليعلامه 
پرفسوري عطا  ةليسانس فلسفه از دانشگاه تهران به آلمان رفت و در دانشگاه كلن به او درج

اسلامي در ايـن    ز آكادمي علومگاه كلن آلمان و نيشيعي در دانش ةخان گذار كتاب شد. او بنيان
هاي درسي مدارس آلمـان و   كشور است. فلاطوري با اقدام به اصلاح محتواي اسلامي كتاب

 چند كشور اروپايي ديگر تلاش كرد نگرش اروپايي معاصر به اسلام را تغيير دهد. 

ب كه آقاي محمد نوري در كتا اي گونه به ،است مرحوم فلاطوري فردي بسيار پركار بوده
همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ شده است اسم  كه به فلاطوري ومحمر ةنام زندگي

كرده  ها ذكر آن ةراه با شناسنام ) را همو مصاحبه ،مقاله ةترجم اثر از وي (اعم از كتاب، 150
اصلي مطالعات مرحوم فلاطـوري   ةهرچند زمين« كند كه مي . نويسنده با ذكر سند تصريحاست

بـوده كـه از آقـا محمدرضـا     اي  انـدازه  اما اشراف و توانايي او در فقه نيز بـه  ،فلسفه بوده است
   .)160- 151: 1386 (قنبري» كند مي نقل روايت كسب ةاجتهاد و اجاز ةكلباسي درج

شايد بهترين منبع همـان   ي ايشانها و انديشه ،كارنامه تر با شخصيت، براي آشنايي بيش
بـر   است كه مشـتمل ) عبدالجواد فلاطوري ةزندگي نام(كتاب انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

  و معرفي آثار اوست. ،برخي مقالات مشهور وي خودنوشت ايشان، ةنام زندگي
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  محتوا و مدعاي اصلي كتاب 1.3
شـته باشـد و   نقد يك كتاب گزارش تفصيلي محتواي كتـاب ضـرورت ندا  براي شايد گرچه 

زيريم محتواي اما در اين مقاله ما از دو جهت ناگ ،كند  كفايتصرف گزارش مواضع محل نقد 
هاي بـديع و   تحليل دشوار و جهت اول زبان: تري گزارش دهيم بيشاصلي كتاب را با تفصيل 

كردن سـير مباحـث    كند كه مشخص مي ب را فني و دشوارعميق نويسنده است كه چنان كتا
كـه   اسـت   جهت دوم اين ؛گشاست براي فهم كتاب بسيار راهايشان كتاب و مدعاهاي اصلي 

بيان محتوا و مدعاي آن ميسـر نيسـت.     اخير نقد محتوايي كتاب بدون به همين مشكل باتوجه
  .شودشود محتواي اصلي كتاب تبيين  مي گفته شد درادامه سعي چه آنبه  باتوجه

گر مـدعايي اسـت كـه مرحـوم فلاطـوري درصـدد اثبـات و         خوبي بيان عنوان كتاب به
اسلامي دگرگوني بنيادي پيدا كـرده و   ةه با انديشهيوناني در مواج ةفلسف :گيري آن است پي

اما زبان كتاب چنان فني و مملو  نيست. يوناني ةف ترجمه يا تفسير فلسفصر اسلامي ةفلسف
و  هـا  سانه است كه فهم مصاديق اين مدعا و استدلالشنا زبانهاي  نوشتها و پا از پاراگراف
 ةمتـون فلسـف   ةآسان نيست. حتي خوانندگاني كه كـار ايشـان مطالع ـ   آناصلي  سير مباحث

  ف يا چند صفحه را چندين بار بخوانند.انياز دارند پاراگرگاهي اسلامي است 
سـاس  بينـي ازا  اسـلامي حاصـل برخـورد دو جهـان    ة كتاب معتقد است فلسف ةنويسند

از  چـه  آناست.  ،بيني قرآني بر فلسفه و علوم يوناني و جهان  بيني حاكم متفاوت، يعني جهان
تـر   صـورت بـيش   اي اسـت كـه اگرچـه در    وجود آمده فلسفه بيني به برخورد اين دو جهان

اين فلسفه ديگر نه يوناني  ،تر دقيق  عبارت محتوا عمدتاً قرآني است. به ولي در ،است  يوناني
دو، بلكه جريان فكري مسـتقل و    صرف است و نه قرآني صرف و نه آميزه يا التقاطي از آن

 نـام  به يوجود آمده و شايسته است مكتب فلسفي مستقل  دو به  اي است كه از برآيند آن ويژه
لسفه اين است كه بودن اين ف دليل مرحوم فلاطوري بر مستقل 1ناميده شود. »اسلامي ةفلسف«

 ،يوناني موردي و بدون انسجام نيستند ةاسلامي با فلسف ةفلسفهاي  ختلافا از ديدگاه ايشان
تصادفي  ها دهد كه اين اختلاف مي مكتب نشان  دو  ي موارد متعدد اختلاف بين اينبلكه بررس

 ةدر فلسـف رات اصـولي  ي ـاز تغياي  سرانجام بـه سلسـله  و اند  نبوده و در جهتي معين رخ داده
  اند. ناسلامي و وحدت آ ةضامن استقلال نسبي فلسف ها اند. اين اختلاف يوناني منجر شده

تـرين مرجـع فكـر اسـلامي      ته از مهمنويسنده سعي دارد نشان دهد اين استقلال برخاس
بهترين منبع و معيار براي فهـم   قرآنكند كه  مي كيدأكتاب ت 70ةاست و در صفح قرآنيعني 
شـود كـه    مـي  متـذكر ايشان  البته .است يوناني ةشرقي و سامي با انديش ةانديشهاي  تفاوت
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بلكـه در ايـن كتـاب نـه      ،دينـي نيسـت   ةمنبع شرع و انديش ةمثاب به قرآنمنظورش توجه به 
هـم    آن ،گيـرد  مـي  به جهان مركز توجه قـرار  آننگرش  ةبلكه تنها شيو قرآنمحتواي ديني 

يونـاني   ةاسـلامي بـا سرچشـم    ةاصولي فلسـف هاي  فاوتت أنگرش منش ةجاكه اين نحو تاآن
  شده باشد.  آن

 بر فيلسوفان مسلمان سعي قرآن اريذثيرگأچندي و چگونگي ت دادن نويسنده براي نشان
بحث بگذارد  ماهوي آن با نگرش يوناني را بههاي  تفكر قرآني و تفاوت ةكند ابتدا جوهر مي

يي هـا  كه در اين فضاي فكري بـا چنـين ويژگـي   گيرد براي متفكراني ب و در گام بعد نتيجه
يونـاني آن   صـورت كـاملاً   يوناني به ةخود و فهم انديش ةكردند فراتررفتن از شاكل تنفس مي

بود كـه در ايـن     انديشه اتفاق افتاد اين ةدو شيو اين ةهدر مواج چه آن بنابراين،ممكن نبود. 
 ؛اسـلامي  ةهاي انديش لفهؤا ساختار و ميوناني شد ت ةيشمتوجه اند ها ترين تغيير مواجهه بيش

بود كـه فيلسـوفان مسـلمان امـر       درعمل اتفاق افتاد اين چه آن يعني درواقع از نظر نويسنده
يي هـا  چنان تفاوت يوناني آن ةفهميدند و اين فهم و تفسير تازه از فلسف مي يوناني را اسلامي

يوناني دانست.  ةفلسف ةو شرح و ادام توان اين فلسفه را ترجمه يوناني دارد كه نمي ةبا انديش
تمركـز كنـد   ها و اصطلاحات و مفاهيمي  كند بر ترجمه مي اين ادعا سعيدادن  او براي نشان

بودنـد كـه   اي  گونه به ها گزاري چگونه معادل كه اين ،كه براي متون فلسفي يوناني وضع شد
  يوناني. ةانديشتام  ةدهند تا انتقال دبودن قرآن ةمتضمن انديش

جا بايد به آن توجه داشته باشيم تـا بهتـر بتـوانيم ايـده و مـدعاي       مهمي كه در اين ةنكت
اصـرار   كتاب 67 تا 60ةمحوري نويسنده را بفهميم اين است كه مرحوم فلاطوري درصفح

يوناني  ةاسلامي و فلسف ةيي بين فلسفها تاثبات برساند كه اگر تفاو را به ادعامؤكد دارد اين 
بنيـادين شـده اسـت،    هاي  خوش دگرگوني يوناني در عالم اسلام دست ةفلسفوجود دارد و 

اوليه يا اضافات و تفاسير هاي  را نبايد در نقص و ابهام ترجمه ها علت و منشأ اين دگرگوني
بلكه علت اصلي را بايد در اختلاف ايـن دو جهـان و    ،ناقلان اسكندراني و مسيحي دانست

حـال نبايـد آن را بـه مطالعـات      امـا درعـين   ؛دانسـت انديشـيدن   ةفرهنگـي در شـيو   ةحوز
فلسـفي   يچون علت بلكه بايد هم ،يا مسائل مربوط به تاريخ فرهنگ فروكاست شناختي مردم

  و منطقي صرف به آن نگاه كرد.
  

  يوناني ةاسلامي با فلسف ترين مصاديق اختلاف فلسفة ترين و مهم بناييم 2.3
ترين مفاهيم و مباحثي كـه اسـتقلال و    كند كه مهم مي تصريح 68 ةكتاب در صفح ةنويسند

(مفـاهيمي كـه   كـرد  جو و توان جست مي ها يوناني را در آن ةاسلامي با فلسف ةتفاوت فلسف
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 دردهـد   مـي  ها نشـان  اما دقت در آن ،اسلامي دارند ةريفي مشابه در سنت فلسفاتع ظاهر به
غربي  ةكلي فلسف  طور يوناني و به ةدر فلسف چه آن بامتفاوت اي  گونه اسلامي به ةسنت فلسف

و » صـيرورت و شـدن  «، »حركـت «، »زمان«ند از: ا ند) عبارتا كار گرفته شده معمول است به
  ».علم و آگاهي«

 ،كند مي  تفصيل بحث به مفاهيم مذكور به ناظرهاي  هرچند نويسنده درباب اختلاف فهم
 ةاسلامي و فلسف ةاختلاف فهم فلسف أمنشترين موضوع و بحثي كه  اي معتقد است ريشهاما 

كنـد كـه بـراي فهـم ايـن       مـي   و تصريحا .است» پرسش از مبدأ« ستيوناني در مفاهيم بالا
ها بايد مبنا را پرسشي قرار دهيم كـه از نظـر تـاريخي نخسـتين و از نظـر فلسـفي        اختلاف
هوم اسـت  (آرخه). با تحليل اين مف أپرسش از مبد :يوناني است ةترين پرسش فلسف اساسي

كـه   اين دليل به( يوناني را پيدا كنيم. سپس ةساختاري انديشهاي  لفهؤترين م توانيم مهم مي كه
) توان سرنخ و دليل واضح براي تحقيق فلسفي در آن يافت كتاب فلسفي نيست و نمي قرآن
نهـاده و   قـرآن پرسشـي درمقابـل    آمده دست بههاي  لفهؤتوانيم متناسب با هريك از اين م مي

  طرفانه دست يابيم. بكوشيم به پاسخي بي
اسلامي و  ةاصلي اختلاف فلسف ةهستكند كه  مي كتاب اشاره 69 ةر صفحالبته نويسنده د
 در كتاب هم دربـاب مفهـوم زمـان    زمان نهفته است.مسئلة يوناني در  ةفكر سامي با انديش

دهـد   مي  بحث زمان نشانمر ات نويسنده دشود. اما مباحث و توضيح مي مفصل بحث اًنسبت
يوناني در فهم مفهوم زمان را اختلاف ايشـان   ةاسلامي و فلسف ةكه وي علت اختلاف فلسف

  داند. مي پديدآمدن جهان ةدر مفهوم مبدأ و نحو
 ةاختلاف اساسي فلسـف  درواقع مدعاي اصلي نويسنده اين است كه ،گذشت چه آنبنابر 

ونـد يـا مبـدأ نخسـتين و نحـوه و      ايوناني به تلقي ايـن دو فلسـفه از خد   ةاسلامي با فلسف
تفكـر يونـاني پرسـش از     ةبه اين صورت كه جوهر، گردد ميبر اشيا از او صدورچگونگي 

 أپرسش ايشـان ايـن اسـت كـه چـه چيـزي مبـد        است.» چه چيزي«عنوان  نخستين به أمبد
جا بسـط   از آنجهان هستي كه  بودند دبو درون أيك مبد دنبال به ايشان ؟نخستين عالم است

يعني  ؛بخش ندارد بود و خالق هستي بيروناز نگاه ايشان هستي مبناي گويي . باشد پيدا كرده
بلكـه جهـان از او    ،لقـت نكـرده  خ ةتلقي يوناني از مبدأ به اين صورت است كـه مبـدأ اراد  

صـورت   غيرارادي و سرشارشـدن اسـت كـه بـه     يجهان حاصل ضرورت .ه استشد سرريز
  .يابد و پيدايش آني وجود ندارد مي تحقق، نه دفعي و جهشي، و تدريجي
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گيـرد و از   مي تئنش قرآنمقابل اين تفكر تفكري است كه از ة نويسنده معتقد است نقط
داند كه در خـارج از اشـيا وجـود     مي و مبدأ را خالقي »چه چيزي«نه  ،دپرس مي» چه كسي«

از  اسلامي مبدأ عالم يك فاعل مريد است و تمام موجودات عالم اولاً ةيعني در فلسف ؛دارد
يعنـي جبـر و    ؛توانستند در وضعيت عدم مطلق بمانند مي اين امور اند و ثانياً عدم خلق شده

جهـاني   دروندائـم از مبـادي    يفرايند طريق ها نيست و جهان از ضرورتي در پديدآمدن آن
بـود از خـالق درطـي عملـي فـارغ از       يي درونأچيز بدون علت و مبد كه همهبل ،خلق نشده
 آيند. مي حالت وجود  به ارتباط با زمان از حالت عدم فرايند و بي

 أكنـد بـا تمركـز بـر مفهـوم مبـد       مـي  تـلاش  216 تا 189 نويسنده درادامه در صفحات
 ،نمانـده   يوناني بـاقي  ةدر فلسف ها عهود آنمعناي م دهد مفهوم وجود و مفهوم زمان به  نشان

است. تمركز نويسنده در اين خصوص بر مفـاهيم قرآنـي   ده ششكل اساسي متحول  بلكه به
و  ،»كينسـيس «، »انُ«، »آيناي«، »آرخه«و درمقابل درك يوناني » آن«و  ،»دهر«، »وقت«، »كون«
  و ارتباط آن با درك زمان است.» گنسيس«

است   انجام و بي ،آغاز بخش، بي ي سامانيوناني امر ةيشنويسنده معتقد است زمان در اند
هاي درون آن چونان  ديگر نسبت تقدم و تأخر دارند و رويدادها و پديده كه آنات آن با يك

جا كرد. اما  هخواه جاب دل ها را به توان آن كه نمي اي گونه به ،اند هم پيوسته هاي زنجيري به حلقه
خـواه   دل گونگي دارد و حوادث درون آن بـه  چونان ظرفي است كه ويژگي مكان قرآنزمان 
مقـولات   ةنگـري هم ـ  برمبنـاي ايـن زمـان    ،از نظر نويسنده شوند. جا مي هالهي) جاب ةاراد (به

گيرند كه با  خود مي اي به ويژه علت و معلول، شكل ويژه اسلامي، به ةيوناني در فلسف ةفلسف
  .اند تفاوتشان بسي م صورت يوناني

  
  . نقد و نظر4

مثبـت  هـاي   نقاط قوت و ويژگي .1گيري خواهد شد:  مباحث اين بخش ذيل سه عنوان پي
بـه مـدعاي اصـلي و     نقد و تحليل محتوايي كتاب كه نـاظر . 3 ؛نقد شكلي كتاب .2؛ كتاب

  نوع نقد خواهد بود.  اين برتر  بيش برخي مدعاهاي فرعي كتاب خواهد بود. تمركز ما
  

  اثر هاي مثبت و بديع ويژگي 1.4
بـودن مباحـث و محتـوا و     قـوت كتـاب عميـق و بـديع     ة تـرين نقط ـ  ترين و اساسي مهم .1

چرايـي  «عنـوان   با ابتداي مقاله  ين نقاط قوت درجاكه ا است. ازآن آن ةشناسي محققان روش
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 ةدوباراز ذكر  ،تفصيل توضيح داده شد و در قسمت گزارش محتواي كتاب به» اهميت كتاب
 ةدقيق درمورد مفاهيم كليـدي در فلسـف   ةشناسان مباحث زبان ةارائ .2؛ شود ميها اجتناب  آن

 ،60- 31 فحاتتحليل مفهوم صدور و فيض و انبجاس در ص مثلاً ،اسلامي و ساختار قرآني
و تحليـل   ،303 فحةص ـتحليل مفهوم حـق و باطـل در    ،298فحة تحليل مفهوم علم در ص

كه در غـرب يـا    ها نوشتهاي مفيدي در پا معرفي كتاب .3 ؛311 فحةصمفهوم حكمت در 
 هـاي  نوشـت پامثال راي ب اسلامي و تاريخ آن نوشته شده است. ةفلسف موردجهان عرب در

مرتبط با موضوع. اين هاي  كثرت مطالعات نويسنده در حوزه .4؛ 67، 21- 19، 17 اتفحص
نـاني و اسـلامي و يـا درمباحـث     مختلفـي يو و معرفـي منـابع    ها نوشتپاكثرت مطالعه در 

شـود   مـي  خوبي مشهود است. اين تسلط و كثرت مطالعات نويسـنده سـبب   شناسي به قرآن
نويسـنده را  هـاي   مـل أنشـود و ت  راحتـي رد  خواننده از كنار سخنان بديع و متفـاوت او بـه  

قبولي  قابل اول از كيفيت به منابع دست كتاب از حيث كثرت منابع و رجوع .5 ؛بگيرد  جدي
فارسـي و  ن انگليسـي و آلمـاني از منـابع غير   آشنايي با زباعلت  بهبرخوردار است. نويسنده 

 ؛خوبي گوياي اين مطلب است كتاب به ةنام و كتاب ها نوشتپافراوان برده است.  ةعربي بهر
ارتبـاط بـا    كتاب و پرهيز از طرح مسائل زائـد و كـم  هاي  و بخش ها نظم و انسجام فصل .6

  قوت ديگر كتاب است. ةنقطموضوع محوري، 
  

 نقد شكلي اثر 2.4

راه با فونت سفيد و قرمز عنوان بـه   اما رنگ زرد جلد هم ،كتاب فاقد طرح روي جلد است
 آن ،آرايي كتاب چندان موفق نيست قبولي بخشيده است. صفحه قابل اًآن زيبايي بصري نسبت

  نوشـت پاگاه چند صـفحه فقـط   است تاب كه سبب شده ي طولاني كها نوشتپا دليل هم به 
 ةفاصـل  .293، 42- 41 ،23- 20فحات مثال ص براي ،كتاب فاصله بيفتدهاي  باشد و بين متن

و سطرهاي اول هر پاراگراف رعايـت   ها سطرهاي كتاب مناسب است و تورفتگي پاراگراف
  شده است.
ه محتـوا و مقصـود نويسـنده    ب خوبي ناظر بهاما ، عنوان كتاب كمي طولاني استگرچه 

نـد.  يها بـه محتـواي مباحـث فصـل     شده و ناظر خوبي انتخاب نيز به ها است. عناوين فصل
بدون خواندن فصـل اول فهـم    كه واقعاً اي گونه به ،رعايت شده است ها ترتيب منطقي فصل

هـم   هـا  همين نسبت بين ساير فصـل  ل دوم و سوم بسيار دشوار است و تقريباًومطالب فص
اي  امكان وجود فلسـفه  ةدربار«(يعني را بند پنجم فصل سوم اما شايد بهتر بود  اري است.ج
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آن  ةاز حيث محتوا از مباحث آن فصل مستقل و درحكم ضميم كه تقريباً») قرآني ةبر شالود
صـفحه   52(كه حـدود  را  خرهؤكرد و مباحث قسمت م مي عنوان فصل پنجم طرح است به
مباحـث   كـه  اين ضمن ،كرد مي دارد ذيل آن طرح  زيادي با آن بندت محتوايي بكه نساست) 

عنـوان   هـا بـه   كـه از آن اند  قدر اصلي و محوري نسبت به موضوع محوري كتاب آن خرهؤم
  خره ياد نشود.ؤم

داشـت    آن اقتضا ةپيچيد ن تقريباًبه محتواي عميق و موضوع ابتكاري كتاب و زبا باتوجه
كرد كه هم از خطاهـاي محتمـل در    مي ارائه يگيري كوتاه نويسنده در پايان هرفصل نتيجه

را بـراي خواننـده    هـا  كاست و هـم سـير و نسـبت مباحـث و فصـل      مي فهم مطالب فصل
بـه مجمـوع    توجـه  توانسـت بـا   مـي  كه با ايـن كـار خواننـده    اين ضمن؛ ساخت مي تر روشن
نويسـنده داشـته   مختلف درك بهتري از نتيجـه و غايـت نهـايي    هاي  فصلهاي  يگير نتيجه

گونـه   گـزارش  اي شايد بهتر بود مترجم مقدمه ،ييها گيري نتيجهبه فقدان چنين  توجه باشد. با
كرد. اين كار كمك شاياني به كـاهش سـردرگمي    مي سير كتاب عرضه درباب محتوا و خط

  .كرد مي خوانندگان
در ارجـاع بـه   اما  ،استكرده گذاري را رعايت  اعراب قرآنكتاب هنگام ارجاع به آيات 

 ةمسلمان از اعراب استفاده نكرده است. اين كـار بـراي محققـان حـوز     ةمتون عربي فلاسف
اما  ،ندارد  ندن متون بدون اعراب چندان ضرورتداشتن به خوا عادت علت هباسلامي  ةفلسف

  هايي شود.  ايي تخصصي ندارد سبب دشواريبراي خوانندگاني كه با اين متون آشنشايد 
يي است كه ها ترين ارجاع آن به كتاب اين نقد بر كتاب وارد است كه بيش منابع،درباب 

 اسـلامي در  ةبـه خـود متـون فلسـف    انـد و ارجاعـات    اسـلامي نوشـته شـده    ةفلسفباب در
  رود. مي نيست كه از اين كتاب انتظار  حدي

  
  نقد و تحليل محتوايي اثر 3.4
اسـلامي    ةجاي فلسف قرآني به ةكز بر انديشبر تمر ترين نقد و نقص محتوايي كتاب علاوه مهم

در ايـن قسـمت سـعي خواهـد شـد       رقيب است. ةبودن ادله و عدم توجه كافي به ادل ناكافي
مصاديق متعدد نقص اخير بررسي شود. اما لازم است يادآوري شود كه هدف از ايـن نقـدها   

گونه  كه نويسنده آناست   دادن اين مطلب نشان ست بلكه صرفاًرد قطعي مدعاهاي نويسنده ني
پاسخي به اين نكرده است كه بايد به ادله و شواهد رقيب توجه نكرده و در متن كتاب سعي 

  اش از اين مفاهيم و عبارات ارائه كند.  شواهد دهد يا تفسيري متناسب با نظريه
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  اي بحثشدن مسير و مدع منحرف 1.3.4
اصـلي نويسـنده اثبـات    مـدعاي   ،كه در قسمت گزارش محتـواي كتـاب گذشـت    چنان هم

در  چـه  آنيوناني است. اما  ةبنيادي با فلسفهاي  تفاوتداشتن اسلامي و  ةبودن فلسف مستقل
بلكـه بخـش    ،اسـلامي اسـت   ةيونان با فلسـف  ةفلسف ةتر ناظربه مقايس كمجريان دارد كتاب 

يعنـي  ؛ به تفاوت نگرش قرآني در مقايسه بـا نگـرش يونـاني اسـت     زيادي از مباحث ناظر
اسـلامي.   ةكنـد تـا بـا فلسـف     مي هنويسنده درمقام عمل تفكر يوناني را با تفكر قرآني مقايس

 قرآنبلكه تلقي  ،اسلامي نيست ةفلسف نامد مي مستقل اي نويسنده آن را انديشه چه آن درواقع
از مباحـث  اي  ما شاهديم كـه بخـش عمـده    ،از برخي مفاهيم فلسفي است. به همين جهت

تر شاهديم نويسنده به متـون   است و كم قرآنير و تحليل آيات و مفاهيم به تفس كتاب ناظر
 ـ ةفلسف كـه از عنـوان آن    چنـان  (تمـام مباحـث فصـل اول     ،مثـال راي اسلامي ارجاع دهد. ب

قرآنـي اسـت. تمـام     ةيوناني با ساختار انديش ـ ةساختار انديشهاي  به تفاوت ناظر )پيداست
اكثر مباحث نيز فهوم زمان است. در بخش مؤخره از م قرآنمباحث فصل دوم در باب تلقي 

  .است  يوناني و ساختار قرآني ةدر انديشمفهوم علم  ةبه مقايس ناظر

  گرايي جاي استدلال گرايي به تأويل 2.3.4
است كه خواننده بعـد از خوانـدن هـر بخـش     اي  گونه سبك نوشتاري نويسنده در كتاب به

توجهي براي  كند كتاب مطالب مهم و قابل مي طرف احساس ازيك ؛دارداي  احساس دوگانه
كه گرچه شواهدي اند  كند كه مطالب كتاب مدعاهايي مي ديگر احساس گفتن دارد و ازطرف

اسـت كـه     . چنـين انـد  تري قوي ةلچنان نيازمند اد هماما است، ها ارائه شده  بر اثبات آن  دال
ها را  تواند آن مي را بپذيرد و نهالب و مباحث كتاب تواند مط مي كند نه مي خواننده احساس
ماند. از ايـن جهـت سـبك نوشـتاري مرحـوم       مي راه با طلب باقي هم يرد كند و در تحير

  نري كربن است.ها  هاي   فلاطوري يادآور نوشته
اين بدانيم كه نويسـنده   )بودن مدعاها بر بديع علاوه(شايد بتوان علت اصلي اين امر را 

اين مطلب هم در سبك و نـوع   دروني و باطني تعلق خاطر دارد.ويل و نگرش أبه روش ت
گذاشـته    كتاب بر آن صحه 65ة ويسنده در صفحنويسنده مشهود است و هم نهاي  تحليل

كه  طوري به ،متفاوت است فكر سامي با فكر يوناني و غربي كاملاً كرده است كه و تصريح
مفاهيم بـا درك مـا از مفـاهيم اساسـي     ورزيدن و درك روح غربي از  روح و معناي فلسفه

كنـد كـه    مـي  ضمن توضيح مفهوم تأويـل تصـريح  نيز  283ة بسيار بيگانه است. در صفح
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كـردن آن سـهم    ينـد اسـلامي  اويـژه در فر  يونـاني و بـه   ةپذيرش فلسف تأويل از همان آغازِ
  است.داشته  مهمي

  خلق ةفيض يا نظري نحوة پديدآمدن عالم از مبدأ: نظرية 3.3.4
يونان  ةاسلامي و فلسف ةنيادي ميان فلسفبهاي  نويسنده يكي از تفاوت ،كه اشاره شد چنان هم
داند و معتقـد اسـت كـه     مي كيفيت صدور و پديدآمدن موجودات از مبدأ نخستينمسئلة را 

و شـود   مـي  جهـان از مبـدأ سـرريز   به اين معنا كه  ،فيض است ةيوناني قائل به نظري ةفلسف
بـه   ،خلق اسـت  ةاسلامي قائل به نظري ةو سرشارشدن است. فلسف ،وفور، حاصل ضرورت

اين معنا كه مبدأ عالم يك فاعل مريد است و تمام موجودات عالم را از عـدم خلـق كـرده    
 هـا در  توانستند در وضعيت عدم مطلق بمانند و ضرورتي در پديدآمـدن آن  مي و اموراست 

  كار نيست.
ازجملـه   ،اسـلامي وجـود دارد   ةسنده در متون فلسـف بر مدعاي نوي  گرچه شواهدي دال

شـواهدي  امـا   ،)135: 1354ملاصدرا  ؛3: 1363 سينا (ابن دانند مي كه خدا را فاعل مريد اين
ظـاهر عبـارات    ومسـلمان نيـز وجـود دارد     ةفيض در عبارات فلاسف ةبر پذيرش نظري  دال
ضـمن ذكـر ايـن    كنـد. نويسـنده    مي لمه را تداعياست كه همان معناي يوناني كاي  گونه به

معنـاي   بـر فـيض بـه     او اين شواهد دلالـت  داد كه چرا از نظر مي توضيحبايست  ميشواهد 
  يوناني كلمه ندارند.

صـدور   ةنحـو مسـئلة  مسـلمان در   ةاين شواهد ادبيات و ساختار بياني فلاسـف  ةجمل از
ينش سـازگار باشـد بـا    خلق و آفر ةكه با نظري تر از اين است كه بيش موجودات از خداوند

 ةاسـت بـر تحليـل و توضـيح نحـو      متمركـز تمام تلاش ايشان  .ن سازگار استفيضا ةنظري
  آفرينش. ةنه تحليل نحو ،ريختن اشيا از خداوند برون

مسـلمان قائـل بـه قـدم      ةكه درادامه اشاره خواهد شد فلاسف چنان كه هم شاهد ديگر اين
دانستن عالم به ايـن    . قديماند حدوث زماني عالم ةو از مخالفان سرسخت نظرياند  عالم بوده

  پذيرند. آفرينش است نمي ةنظري ةخلق از عدم را كه لازم ةمعناست كه ايشان نظري
 ةجانـب فلاسـف   فيض از ةترين شاهد كه نشان از پذيرش نظري اما شايد بتوان گفت مهم

است كـه بـا     ل الهيفاعليت و غايت فع ةت و نحودر بحث عنايايشان مسلمان دارد تحليل 
تحليل و تصويرسازي ايشان از عنايت و فاعليـت الهـي    بهفيض سازگارتر است. اگر  ةنظري

بـين خـدا و جهـان بينـونيتي      ايشان عمـلاً  گوييبه اين نتيجه خواهيم رسيد كه  ،دقت كنيم
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 ةمسلمان قاطعانه نظري ـ ةكه فلاسف آن  چه؛ بينند مي ا همان ظهور خداوندبينند و جهان ر نمي
يعنـي   ،كنند مي رد )خلق و آفرينش سازگاري دارد ةكه با نظري( را فاعل باقصدبودن خداوند

و جهان بيرون از  استكه خداوند را موجودي فرض كنيم كه بيرون از جهان را اين تصوير 
نـام جهـان خلـق كنـد. درعـوض معتقدنـد        كند يك ديگري را بـه  مي اوست و ناگهان اراده

» زائد بر ذات ةنفي اراد«يعني (خداوند اراده و غايت زائد بر ذات ندارد. در تفسير اين نظريه 
كه دقت (مسلمان وجود دارد  ةمشهور ميان فلاسف ةفاعليت و عنايت الهي سه نظري ةو نحو

ايشـان   ةد كه اساس نظرينشان از اين دار صدور عالم ةها يعني از حيث نحو در خروجي آن
ند ا كه عبارت )علم خداوند به ذات خودش است ةيكي است و اختلاف فقط در تفسير نحو

فاعـل   ةنظري ـ .3 ؛فاعل بالرضا از سـهروردي  ةنظري .2 ؛سينا از ابن هفاعل بالعناي ةنظري. 1از: 
 سـينا  ابـن  ؛330: 1361 ملاصـدرا  ؛226- 221 ،2 : ج1981 (ملاصـدرا  بالتجلي از ملاصـدرا 

فاعليـت خداونـد    ةدر هر سه نظريه نحـو  .)420- 405 ،2 ج :1379 سبزواري ؛113: 1375
شود كه خداوند چون به ذات خود علم دارد به نظام هستي و مراتـب آن   مي گونه تفسير اين

آينـد.   مـي  االله پديـد  يماسـو با نظركردن در ذات خود  ،علم دارد و چون علم او فعلي است
معناي حقيقـي كلمـه غيـر او نيسـتند و علـم خـدا بـه         عالم ممكنات به االله يا ماسويگويي 

  ممكنات همان علم خدا به ذات خودش است. 

  خلق از عدم 4.3.4
اسلامي  ةفلسفهاي  يكي از تفاوت 213 - 201 اتو در مباحث صفح 92 ةنويسنده در صفح

داند. اين مدعا  مي از عدماعتقاد به خلق در يوناني  ةبا فلسفرا قرآني  ةبالتبع پيروي از انديش
مسلمان  ةفلاسف .مسلمان برخلاف مدعاي نويسنده است ةدرحالي است كه صراحت فلاسف

بحـث  در  نجـات سـينا در كتـاب    ابن ،مثالراي تصريح دارند كه خلق از عدم محال است. ب
اسـت: مـاده،     چيـز   مبادي مقارن اجسام حادث سـه  كند كه مبادي اجسام طبيعي تصريح مي

شود كه مرادش از عدم عدم مقـارن بـا قـوه     مي و عدم. بعد در توضيح عدم متذكر ،صورت
  .)196: 1379 سينا (ابن گيرد وجود قرار نمي أمطلق مبد زيرا عدم ،است

بـودن   ضروري و ازلي بودن عالم، از قديمضمن دفاع سيناست كه  شاهد ديگر سخن ابن
الوجود در  ت واجباالوجود بالذ چون واجبل كه با اين استدلا ،كند مي وجود عالم را اثبات
زيـرا شـرايط صـدور عـالم      ؛بودن عالم به عدم باطل است پس مسبوق ،جميع صفات است

مسلمان بـا   ةشاهد ديگر مخالفت فلاسف. )137: 1375سينا  (ابن براي او هميشه فراهم است
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 ؛137: 1373 (ســهروردي حــدوث زمــاني و اعتقــاد ايشــان بــه قــدم زمــاني عــالم ةنظريــ
 ـ؛ 244 ،3 : ج1981 ملاصدرا ؛38: 1371  رازي  ؛507 :1369 شـيرازي  ؛103: 1375 سـينا  ناب

 ؛اسـت   مبودن خلـق از عـد   بر اعتقاد ايشان به محال  است كه دال )41، 3 : ج1373 بغدادي
حتـي خواجـه در   شيء به عدم اسـت.   بودن معناي مسبوق دانيم كه حدوث زماني به مي زيرا
 دارنـد  اجمـاع   بـودن عـالم بـه عـدم     رمسـبوق كند كـه حكمـا بـر غي    ادعا مي اشارات شرح

  .)129، 3 ج :1375  طوسي(
  

  بودن يا نبودن جهان هستي ضروري 5.3.4
توانسـتند   مي عالمهاي  قرآني پديده ةتبع انديش اسلامي به ةنويسنده معتقد است كه در فلسف
ها نيست. اين سـخن   يعني جبر و ضرورتي در پديدآمدن آن ؛در وضعيت عدم مطلق بمانند

ــد تفســير و تفصــيل. گرچــه فلاســف   ــاً مســلمان ماســوي ةدوپهلوســت و نيازمن  االله را ذات
دانند و اعتقـاد ايشـان بـه     مي ها را واجب بالغير آن ،اما درمقام تحقق ،دانند مي الوجود ممكن
  است. آنبودن  يد ضروريؤم بودن عالم قديم

 ةو از مخالفـان سرسـخت نظري ـ    مسلمان قائل به قـدم عـالم   ةفلاسف ،كه اشاره شد چنان
خلق از عدم را كه  ةدانستن عالم به اين معناست كه ايشان نظري قديم اند. حدوث زماني عالم

ممكن  گرچه ،بودن عالم قديم ةپذيرند. بنابر نظري خلق و آفرينش است نمي ةمتناسب با نظري
ممكن نيست كل هستي اما  ،و ابدي بماننداست برخي اجزاي جهان در وضعيت عدم مطلق 

لازم بـراي  وضعيت زيرا  ؛ضرورتي در خلق كل هستي هستگويي  ؛در اين وضعيت بماند
آيد مبدأ  مي لازمگرنه و ،هميشه فراهم است ـ سماني نيستمنظور عالم جـ  آمدن عالم پديد

  نباشد.  الاطلاق يا فياض علي ،طلق نباشدجهان يا قادر مطلق نباشد، يا عالم م
 ـدر بحثي درباب ترادف مفهومي صفات الهي  معاد و أمبدسينا در كتاب  ابن وجـوب   هب

 الحيـاة  أمـا  و«وي چنـين اسـت:    كنـد. اصـل عبـارت    مـي  صدور عالم از خدواند تصـريح 
و العلم على الاطلاق و الارادة علـى الاطـلاق فليسـت واحـدة المفهـوم، و لكـن        الاطلاق على

 أمره  فى كلامنا إنمّا و. له يكون أن زيجو ما لكلّ بل مطلقة، غير  الموجودات و متوهمة المطلقات
و العلم و القدرة التي يجوز أن يوصف بها الواجب الوجود، و إذا كان كذلك كان وجـود لوازمـه   

  .)19: 1363  سينا (ابن »وجودها بوجوب علمه هو أيضاوجودها، و   الصادرة عنه هو وجوب
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 بيـان  فـي  تنبيهـات  و أوهـام « بحثي را تحت عنـوان  اشاراتسينا در آخر نمط پنجم  ابن
كـه معقدنـد   را و مفصل نظر متكلماني كند  مي طرح» الموجودات أعيان وجوب في المذاهب

كنـد.   مـي  خلـق كـرده اسـت رد    ةمتجدد بوده و در زماني خاص اراد ةاراد خدواند صاحب
الوجود  الوجود بالذت واجب چون واجب دنمعتقد بودكند كه  مي حكما دفاع ةسپس از نظري

بودن  و ضمن دفاع از قديم بودن عالم به عدم باطل است پس مسبوق ،در جميع صفات است
  .)137: 1375سينا  كند (ابن مي ضرورت وجود عالم را اثبات عالم

  توجه به تنوع مكاتب فلسفي يونان عدم 6.3.4
كنـد ايشـان    مـي  است كه خواننده احساساي  گونه يونان به ةنوع بيان نويسنده درمورد فلسف

بينـي   يك جهان ةمثاب نگرفته و به آن بهيونان را جدي  ةموجود در فلسفهاي  و تنوع ها تفاوت
، نويسـنده  بـوديم   در بخش گزارش محتوايي كتاب شاهد كه چنان ،مثالبراي نگرد.  مي واحد

بود است. اين مدعا با اين كليت محل  مر درونجهان يك ا أيوناني مبد ةمعتقد است در فلسف
 هـا  پيشاسـقراطي  يونـاني خصوصـاً   ةبرخي فلاسف درمورداين سخن زيرا اگرچه  ،مل استأت

 شهـاي  كتـاب  زيرا در؛ دشوار استصدق آن دربارة افلاطون دانستن  قطعياما  ،كند ميصدق 
. ددان مي ين بيرون از هستيرا علت نخست أمبداو كه  بر اين  توجهي وجود دارد دال شواهد قابل

: 1380  (افلاطـون  داند مي موجودات ةرا بالاترين وجود و علت هم أافلاطون مبد ،مثالبراي 
خدا را صانع  جمهوري در؛ )1727: همان( كند مي جهان ياد ةعنوان آفرينند بهاز خدا  ؛)1059

جهـان را   ةعلـت سـازند   تيمائوسدر  ؛)557: 1374 (افلاطون كند مي حقيقت هرچيز معرفي
 دانـد  مـي  داند و علـت اصـلي را خـارج از ايـن علـل چهارگانـه       يكي از علل چهارگانه نمي

 كند مي ياد ـ البته نه از عدم ـ جهان ةدهند عنوان سازنده و نظم از او به؛ ) 66: 1351 (افلاطون
كاپلسـتون روايـت    قدري است كـه  افلاطون بههاي  اين سنخ شواهد در نوشته .)110: همان(

 كنـد كـه   مـي  نخستين را نقد و تصريح أبودن مبد ارسطو از اعتقاد افلاطون به مادي يا صوري
  .)334، 1 ج :1375همان علت فاعلي است (كاپلستون  افلاطون وسئتيمامفهوم دميورژ در 

  
  گيري نتيجه. 5

حيث محتوا  قدر از يوناني آن ةاسلامي و فلسف ةفلسف ةكتاب مرحوم فلاطوري درباب مقايس
اول در ايـن   دستجزء منابع  اين كتابكرد توان ادعا  مي حال عميق است كه بديع و درعين
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پرهيز كند و اي  از شعاردادن و طرح مباحث حاشيه كرده استضوع است. نويسنده سعي وم
 يونـاني در  ةشـدن فلسـف   يعني دگرگـون ـ  و مصاديق مشخصي مدعاي خود درقالب مسائل

بسـيار خـوبي را   هـاي   و ايـده  هـا  گيري كند. كتاب سـرنخ  را پي ـ اسلامي ةفلسفه با همواج
شناسـي   روش ،بـر محتـوا   تواند آغازي براي تحقيقات بعدي شود. علاوه مي كرده كه  مطرح
ديگـر ايـن    ةاسلامي دو كاركرد ويـژ  ةنويسنده با متون فلسف هةمواج ةكتاب و نحو ةمحققان
  ها اشاره شده است.  نيز دارد كه در متن مقاله به آن. كتاب نقاط قوت ديگري اند كتاب

چنان فني و مملـو   شزبان اما ،موفق است ها لحاظ انسجام و ترتيب فصل گرچه كتاب به
و سير مباحث  ها استدلالشناسانه است كه فهم مدعاها و  زبانهاي  نوشتها و پا از پاراگراف
بـر تمركـز بـر     علاوه(محتوايي كتاب  ترين نقد و نقص سازد. مهم مي را دشوار اصلي كتاب

رقيب است  ةتوجه كافي به ادل  بودن ادله و عدم ناكافي )اسلامي ةجاي فلسف قرآني به ةانديش
  كه در متن مقاله سعي شده است مصاديق متعدد اين نقص بررسي شود.

  

  نوشت پي
 

جا متذكر شوم كه مدعاي مرحوم فلاطوري اين نيست كـه سـنت فلسـفي كـه در      لازم است اين. 1
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